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  تابع توليد، صنايع شيميايي، صنايع قلزات اساسي، انرژي الكتريكي، متغيرهاي تابع توليد: واژه هاي كليدي

 خلاصه
آنچه كه هنوز در اقتصاد .  داشته استهر كشوره جايگاه ويژه اي در اقتصاد انرژي به عنوان يكي از عوامل مهم در توليد، هموار

با توجه به اينكه ايران داراي منابع . است اقتصاديمولد  در بخش  انرژيرابطه ميان توليد و مصرفانرژي مبهم و بحث برانگيزمي باشد، 
اشد، تعيين رابطه فوق مي تواند در تبيين سياستهاي بخش انرژي غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقّوه انرژي مي ب

 و  شيميايي و فلزات اساسيعايصن استراتژيك بودن با توجه به بشمار مي رود وصنعت يكي از بخشهاي مهم اقتصادي . ثري نمايدوكمك م
ع اي روابط توليدي حاكم بر اين صنتبيينعيين و  و گستردگي خاص اين صنايع و نقش بسيار موثر آنها در اقتصاد كشور، تپيچيدگي همچنين 

فوق برآورد گردد تا به اين ترتيب جايگاه و صنايع تابع توليد در باشد، لذا در اين مقاله سعي شده است كه  از اهميت ويژه اي برخوردار مي
و تجزيه و تحليل مورد بررسي در اين توابع ) نايرابعنوان يكي از پر مصرف ترين انرژيها در صنايع (اهميت انرژي و بويژه انرژي الكتريكي 

معنا بودن ضريب مصرف برق در توابع   بي البته. ندارداين صنايعمصرف برق تأثير معناداري در تابع توليد بنا بر نتايج بدست آمده . قرار گيرد
شد بلكه به اين معناست كه مصرف برق خود با آنها نميتابع توليد در نقض اهميت برق توليد صنايع فلزات اساسي و شيميايي به معناي 

ممكن است متغيري وابسته از پارامترهاي ديگري چون سرمايه باشد و بدين ترتيب تا موجودي سرمايه در صنعتي افزايش نيابد متغير 
   . گرددارزش توليدتواند منجر به رشد  مصرف برق به تنهايي نمي

  
  
  مقدمه ) 1

 
. صر رنسانس پايان داد تاكنون، بخش صنعت از فعاليـت بـشر گـسترش روز افزونـي داشـته اسـت                    از زماني كه انقلاب صنعتي به ع      

اهميت اين بخش در نظريات توسعه و رشد اقتصادي تا آنجا پيش رفته است كه برخي از نظريه هاي اين حوزه، تنها راه دستيابي بـه رشـد و             
ظريه افراطي پذيرفته نشود بي شك صنعت يكـي از مهمتـرين و تأثيرگـذارترين             حتي اگر اين ن   . توسعه را، توسعه فعاليتهاي صنعتي مي دانند      

فعاليتهاي اقتصادي است و با استفاده از قابليتهاي بالقوه اين بخش و تأثير محرك آن بر ساير بخشها مي توان به رشـد و توسـعه اقتـصادي                            
بطوريكـه بـا    , كي از اصلي تـرين جهـت گيـري دولتهـا بـوده              از اين رو فراهم آوردن زمينه گسترش و توسعه صنعت همواره ي           . دست يافت 

بويژه در  . سعي در ترغيب هرچه بيشتر سرمايه گذارِان به سرمايه گذاري در اين بخش نموده اند                , بكارگيري تمامي ابزارهاي حمايتي ممكن      
از طـرف ديگـر     . يـشتري برخـوردار اسـت     كشورهاي در حال توسعه كه از فرآيند صنعتي شدن عقب مانده انـد توسـعه صـنعتي از اولويـت ب                    
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لـذا  . كشورهاي در حال توسعه نمي توانند به انتظار بنشينند تا فرآيند صنعتي شدن همانند پيدايش خود روندي طـولاني مـدت را طـي كنـد        
  . ]1[تلاش مي كنند كه هر چه سريعتر فاصله خود را با كشورهاي صنعتي كاهش دهند

اهميت اين امر را مي تـوان       . از اين قاعده مستثني نمي باشد       , صنعتي توسعه نيافته برخوردار است      كشور ما كه به دلايل مختلف از        
  . از تأكيد برنامه هاي توسعه كشور بر رشد بخش صنعتي دريافت

ظر هر كشور بسته به ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود يك يا چند صنعت را به عنوان صنايع حياتي يا استراتژيك در ن
 در ايران عبارتند از اين صنايع. گرفته و با استفاده از انواع سياستها يا به عبارت ديگر به هر قيمتي در پي رشد و توسعه اين صنايع مي باشد

نها توليد اين صنايع و تحليل جايگاه عوامل مختلف در توسعه توليد آتابع صنايع شيميايي و فلزات اساسي كه در اين تحقيق سعي بر بررسي 
  .شده است

نياز بخشهاي مختلف اقتصادي كشور به انرژي .  بركسي پوشيده نيست  ،اهميت انرژي و نقش آن دراقتصاد هر كشور و تاثير  امروزه
قبول حاكميت . ، واقعيتي است كه اگر مورد بي توجهي قرار گيرد مي تواند لطمه جبران ناپذيري بر روند توسعه و عمران كشور وارد كند  

ژي در اقتصاد فعلي وآينده كشور و نياز ضروري به درآمدهاي ارزي حاصله و استفاده از آن براي مصرف داخلي ، ضرورت صيانت و بهره انر
تحقق توسعه اقتصادي پايدار در گرو آن است كه توليد و بهر برداري از انرژي . برداري دقيق و اقتصادي از انرژي را امري مسلم مي كند 

  .بطور هماهنگ و همساز بر نامه ريزي شود ...  نهاده ها نظير منابع انساني ، مواد اوليه ، منابع مالي و همراه با ساير
از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي ، مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي عبارتند از سرمايه و نيروي كار اعم از متخصص و غير 

با توجه . ]3[ نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدلهاي مختلف يكسان نيستدر تئوري هاي جديد رشد ، عامل انرژي. متخصص 
لذا در اين صنايع اين دسته  مصرفي هايانرژي الكتريكي از مهمترين انرژي صنعت مي باشد و، به اينكه يكي از بخشهاي مهم اقتصادي

رآورد گردد تا به اين ترتيب جايگاه و اهميت انرژي و بويژه انرژي شيميايي و فلزات اساسي بصنايع تابع توليد در مقاله سعي شده است كه 
به منظور برآورد . قرار گيردو تجزيه و تحليل مورد بررسي در اين توابع ) ايرانبعنوان يكي از پر مصرف ترين انرژيها در صنايع (الكتريكي 

ين داده هاي مربوط به متغيرهاي مدل بر اساس سري زماني در استفاده شده است همچن مدلهاي اقتصاد سنجي تابع توليد در اين صنايع از
  .رفته است مورد بررسي قرار گ1380 تا 1360وره طول د

تابع توليد و  دوم در بخش. شدپرداخته  اول به بررسي اهميت موضوع در بخش. در چهار بخش تدوين شده است  مقاله حاضر
مورد بررسي قرار مي گيرد و در شيميايي و فلزات اساسي صنايع تابع توليد در  رابطه در بخش سوم.شريح مي گردد متغيرهاي موثر بر آن 

  .گردد نتايج بدست آمده از بخشهاي قبل تحليل ميبخش چهارم 
  
  

   تابع توليد و متغيرهاي مؤثر بر آن.2
  

در مورد مقادير و چگونگي توليد ) مالك و مدير(بنگاه واحدي است كه در آن فرآورده هايي توليد مي شود كه صاحبكار اقتصادي 
در واقع صاحبكار اقتصادي با توجه به قواعد فني . يك و يا چند كالا تصميم مي گيرد و عواقب تصميم خود اعم از سود و زيان را مي پذيرد

ر ستاده اي مي باشد كه مي تابع توليد فهرستي است كه نشان دهنده حداكث. متاثر از تابع توليد خود، نهاده ها را به ستاده تبديل مي كند
توان از هر مجموعه خاصي از نهاده ها توليد كرد، البته با فرض ثابت ماندن تكنولوژي و ساير شرايط، و يا فهرستي از امكانات توليد است 

  . كه مي توان به شكل جدول يا معادله رياضي نشان داد
به عبارتي مي توان گفت به ازاي تركيب معيني . ليد حاصل نمي شوداما در يك اقتصاد و در بعضي سالها به علل مختلف حداكثر تو

 حالت براي توليد امكان پذير است، حالت اول زماني است كه نيروي كار شاغل و سرمايه موجود به طور طبيعي و نرمال 3از عوامل توليد 
حالتهاي ديگر، . يب معيني از عوامل توليد مي باشداستفاده شود در اين صورت مي توان گفت كه توليد حاصل حداكثر توليد به ازاي ترك

توليد بالاي ظرفيت و توليد پايين ظرفيت، زماني حاصل مي شود كه نيروي كار شاغل و سرمايه موجود بيش از حالت طبيعي و نرمال و يا 
اقتصادي بيش از حالت نرمال و در زمان كمتر از حالت طبيعي و نرمال بهره برداري شود و نيروي كار شاغل و سرمايه موجود در زمان رونق 

  :در راستاي توضيحات بالا، سه تعريف زير از توليد بيان مي شود. ركود كمتر از حالت نرمال مورد بهره برداري قرار مي گيرد
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  :توليد بالقوه
دت به كارگيري نرمال نيروي توليد بالقوه در يك اقتصاد عبارتست از توليدي كه با در نظر گرفتن نيروي كار در اشتغال كامل و ش

كار و سرمايه حاصل مي شود، به عبارت ديگر توليد حاصل از بهره برداري نرمال از همه عوامل توليد در اشتغال كامل را توليد بالقوه مي 
  .نامند

  
  :توليد بالفعل

مي آيد، به عبارت ديگر توليد عبارتست از توليدي كه بر اساس نيروي كار شاغل و سرمايه اي كه بهره برداري مي شود بدست 
  .بالفعل همان توليدي است كه ارزش آن به صورت ناخالص داخلي در كل اقتصاد و ارزش افزوده هر بخش منتشر مي گردد

  
  :توليد ماكزيمم

. آيدعبارتست از توليدي كه به ازاي بهره برداري نرمال از نيروي كار شاغل و سرمايه موجود در صنعت و يا كل اقتصاد حاصل 
درباره اين مفهوم دو نظر وجود دارد، نظر اول اينكه عده اي تنها به درجه به كارگيري سرمايه موجود توجه مي كنند و ديد ديگر كه وسيعتر 

توليد ماكزيمم در : كلاين و سامرز ماكزييم توليد را چنين تعريف مي كنند. است درجه بكارگيري همه منابع را مورد توجه قرار مي دهند
ك صنعت در يك زمان مشخص ماكزييم سطح ممكن توليد است هنگامي كه صنعت انباره سزمايه موجود را در يك سطح معمول مورد ي

  . ]4[بهره برداري قرار دهد
  

.  عبارتند از سرمايه و نيروي كار اعم از متخصص و غير متخصصتوليد مهمترين عوامل موثر بر ،از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي
تابع توليد رابطه ميان توليد و .  عامل انرژي نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدلهاي مختلف يكسان نيست،وري هاي جديددر تئ

شكل .  از تابع توليد كاب داگلاس استفاده شده استصنايعبه منظور برآورد تابع توليد در در اين مطالعه . دهد نهادهاي توليد را نشان مي
nق بصورت اوليه تابع فو

nXXXAXQ αααα ....321
 بترتيب ارزش iX و Q پارامترهاي ثابت و مثبت و Aو iαباشد كه  مي=321

توان  متغيرهاي تابع توليد را ميصورت بدين . دباشن هاي توليد مي و نهاده) كه در اينجا ارزش افزوده جايگزين آن شده است(توليدات 
  :]5[بصورت زير تعريف كرد

  
  متغير ارزش افزوده) الف

 داگلاس شده است و نشان دهندة - جايگزين ارزش توليد در تابع كاب ،اين متغير بدليل هماهنگ بودن با هدف رشد اقتصادي
  .باشد  مي1376ثابت سال   حسب هزار ريال و قيمتاين مقدار بر. باشد ارزش افزوده صنايع در سالهاي مختلف مي

  
  متغير نيروي كار) ب

  .باشد  مي بر حسب هزار نفرآيد و نشان دهندة تعداد كاركنان شاغل در صنعت اين متغير در تابع توليد مي
  

  متغير موجودي سرمايه ) ج
رابطه ميان  .1376يال و قيمت ثابت سال عبارتست از ارزش كل تأسيسات و ماشين آلات موجود در هر صنعت بر حسب هزار ر

  :باشد گذاري به شكل زير مي موجودي سرمايه و سرمايه

K :يهموجودي سرما                 ∑
=

+=
n

t
tt IKK

1
0  

 I :گذاري سرمايه  
گذاري  ده است كه با كمك اين مقادير و ارزش سرمايهآوري ش  جمع1350اطلاعات موجودي سرمايه صنايع در سالهاي قبل از 

 بصورت زير 1350مقادير موجودي سرمايه در سالهاي بعد از )  درصد7نرخ استهلاك (سالهاي بعد و با استفاده از روش استهلاك خطي 
  .محاسبه شده است
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tε :1                     بيانگر نرخ استهلاك استtttt K)1(IK −ε−+=  
  
  متغير انرژي مصرفي) د

با توجه به اينكه اگر تمام حاملهاي انرژي بعنوان . باشد اين متغير نشان دهندة ارزش حرارتي سوختهاي مصرفي صنايع مي
ارتي گردد؛ ارزش حر يكي از ويژگيهاي خوبي برازش كه قلت متغيرهاي توضيحي است، خدشه وارد ميبه متغيرهاي توليد وارد مدل شوند، 

  :رابطه فوق بشكل زير است. كل هر سال محاسبه و جايگزين تمام مقادير مصرفي حاملهاي انرژي شده است
  ارزش حرارتي كل سالانه هر صنعت= مجموع ) مصرف سالانه انرژيها× ارزش حرارتي آن انرژي (

  
ي برق از ساير انرژيها جدا شده و در نتيجه باشد، انرژ از آنجايي كه هدف اصلي بررسي اثر مصرف برق بر ارزش افزوده صنايع مي
  .شود متغير انرژي به دو صورت ارزش حرارتي ساير انرژيها و مصرف برق در مدل نمايان مي

  
  .گردد  مدل مي)1(بصورت رابطه  داگلاس -بدين ترتيب با توجه به متغيرهاي تعريف شده تابع كاب 

  
4321                    )1(رابطه 

0
ααααα TVEMCAECAV =  

  
  :به طوريكه

AV :ارزش افزوده  
CA :موجودي سرمايه  
EC :ي مصرفبرق  
EM :نيروي كار  
TV :ارزش حرارتي ساير انرژيها  

iα :پارامترها  
  .گردد حاصل مي) 2(، رابطه ) 1(اريتم از دو طرف رابطه با گرفتن لگ

  
)()()()()(               )2(رابطه  43210 TVLnEMLnECLnCALnAVLn ααααα ++++= 

  
  
  شيميايي و فلزات اساسي  در صنايع تخمين تابع توليد .3
  

اري مورد استفاده به اين منظور ابتدا داده هاي آم.  مي باشدشيميايي و فلزات اساسيدر صنايع برآورد تابع توليد هدف ازاين بخش 
   .دد مي گربرآورد مذكورصنايع در هر يك از  تابع توليدتشريح مي شوند، سپس 

  
  هاي آماري   شرحي بر داده.1. 3

  
كه توسط مركز آمار ايران (باشد   كارگاههاي صنعتي كشور ميآمارگيري ازمنبع آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي مدل، نشريه 

المللي فعاليتهاي  بندي بين بندي جديد صنايع در قالب سومين ويرايش طبقه در اين آمار چنانچه تقسيم). ستآوري شده ا سالانه جمع
گردد و اين تعداد اطلاعات، بعلت قلت آن، برآوردها را دچار   مي1380 تا 1373اقتصادي ملاك قرار گيرد، اطلاعات محدود به سالهاي 

 باشد، مسئله مقايسه آمار و اطلاعات جديد با قديم مطرح 1373ه از اطلاعات سالهاي ماقبل حال اگر بنابر استفاد.كند خطاي زيادي مي
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بندي صنايع بر  المللي بسيار زمان براحتي غير ممكن است، بدين دليل دسته گردد و تعديل و تبديل اطلاعات سازگار با تعاريف جديد بين مي
 رقم را ملاك قرار داده تا بتوان با تبديل ويرايش سوم به ويرايش دوم جامعه آماري المللي و تا سه بندي بين مبناي دومين ويرايش طبقه

باشد و   در اختيار مي1360-80از سال ) المللي و دومين ويرايش بندي بين براساس طبقه(بدين ترتيب اطلاعات مورد نياز. مناسبي تهيه كرد
 )ده نفر كاركن وبيشتر(اطلاعات فوق مربو ط به كارگاههاي بزرگ صنعتي كشورالبته . باشد  سري دادة آماري براي برآوردها مناسب مي21
  . )باشد آوري نشده است و در دسترس نمي بدليل آنكه اطلاعات مربوط به كارگاههاي كوچك جمع. (باشد مي
  
  

    نتايج تخمين تابع توليد در صنايع فلزات اساسي.2. 3
  

متغيرهاي مورد بررسي در . انجام شده است) 1360-80( ساله 21راي دورة بي سري زماني ها تخمين توابع توليد با استفاده از داده
   : اين برآورد در صنعت فلزات اساسي عبارتند از

  
  : متغير وابسته

)(BMAVLn  :1376متهاي ثابت سال يال و قي بر حسب هزار رلگاريتم ارزش افزوده صنعت فلزات اساسي   
  

  :تقلمتغيرهاي مس
)(BMECLn : 1376 قيمتهاي ثابت سال  و صنعت فلزات اساسي برحسب هزار ريال مصرفي برقمقدارلگاريتم  
)(BMCALn :1376 ثابت سال يقيمتها و حسب هزارريال  بر فلزات اساسي  صنعت لگاريتم موجودي سرمايه  
)(BMTVLn : برحسب هزار كيلوكالري،  فلزات اساسيدرصنعتحرارتي ساير انرژيها غير از برق لگاريتم انرژي  
)(BMEMLn : لگاريتم تعداد نيروي كار در صنعت فلزات اساسي، بر حسب هزار نفر.  
iα : مدل أ از مبدضعرضرايب و  

DUM :و براي ساير سالها عدد ك عدد ي68 تا 60اين متغير به ازاي سالهاي ) 1360-1368(ي جنگ متغير مجازي معرف سالها 
  .كند صفر را اختيار مي

  
  .شود مشخص مي) 3(در ابتدا تابع توليد در صنعت فلزات اساسي با رابطه 

  
)(*)(*)(*)(*)(               )3(رابطه  43210 BMECLnBMEMLnBMTVLnBMCALnBMAVLn ααααα ++++=  

  
وجود هم خطي عدم  است فروض هم انباشتگي عدم خود همبستگي، همساني واريانس اما قبل از برآورد ضرايب متغيرها لازم

  .بررسي شوند تا برآوردهاي حاصل شده معتبر باشند
  .باشد  انجام شده و نتايج بدست آمده بشرح زير ميضبراي اين منظور آزمونهاي لازم براي بررسي هر يك از فرو

 
  . شود  پذيرفته مي درصد95 در سطح اطمينان ADF هم انباشتگي رگرسيون با استفاده از آزمون •
  .شود  پذيرفته مي درصد95فرض عدم وجود هم خطي در بين متغيرها در سطح اطمينان  •
  .شود  پذيرفته مي درصد5فرض همساني واريانس براساس آزمون وايت در سطح احتمال  •
  .شود  پذيرفته مي درصد5 با سطح خطا LMفرض عدم وجود خود همبستگي براساس آزمون  •
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رود كه مدل دچار شكست ساختاري باشد بنابراين  ها مربوط به سالهاي جنگ بوده، احتمال آن مي با توجه به اينكه بخشي از داده
 بنابر نتايج حاصله مدل رگرسيوني انجام داده، كه) عدم وجود شكست ساختاري(آزمون چاو، را براي بررسي فرض يكساني مدل رگرسيوني 

-68هاي  بدين منظور براي حذف شوك حاصله از آن جنگ در دوره. باشد مورد نظر در دوره ده ساله جنگ دچار شكست ساختاري مي
  .شود تعريف مي) 4(يد بصورت رابطه جد به مدل اضافه شده تابع توليد DUM، متغير موهومي 1360

  
)(**)(*)(*)(*)(*)( 543210 BMCALnDUMBMECLnBMEMLnBMTVLnBMCALnBMAVLn αααααα +++++=  

)(**)(**)(*** 9876 BMECLnDUMBMEMLnDUMBMTVLnDUMDUM αααα ++++  
  )4(رابطه 

  
پس از تعيين تابع توليد جديد با لحاظ كردن متغير موهومي، مجدداً فروض مدل كلاسيك آزمون شده و تمام فروض بغير فرض 

) 5( بصورت رابطه ،ام فروضپس از برقراري تم نتايج حاصلهو. گردد مرتفع مي، كه آن نيز به راحتي شود همساني واريانس پذيرفته مي
  .باشد مي

  
++−++= 82.9)(035.0)(04.0)(06.0)(72.0)( BMECLnBMEMLnBMTVLnBMCALnBMAVLn  

)(TSTAT  )2,99           (                     )0,29 (   )0,02      (                                  ) 1,21-(  )0,43   (  
  )(*4.0)(*41.123.23 BMTVLnDUMBMCALnDUMDUM +−   27.30=F 1 
   )0,83(            )1,32-  (                                        ) 1 .1(                1.2=DM 2 

))(*16.1)(*98.1 BMECLnDUMBMEMLnDUM +−      96.02 =−R 3 
 )0,8-(     )2,11( )5(رابطه         

  
و همچنين ) نيروي كار  متغيرمربوط به tكمترين مقدار ( BMEMLn)(يب متغير  در ضرtبا توجه به مقدار بسيار كم آمارة 

رود كه متغير  فوق زائد باشد براي اطمينان از  احتمال آن مي. باشد  مي درصد5كمتر از  فوق متغير بدليل اينكه مقدار حداقل احتمال تأييد
معني بودن اثر متغير فوق بر روي متغير وابسته استفاده شده كه در   براي بررسي فرض بي Redundant Variableاين موضوع از آزمون

شود در نتيجه متغير فوق از مدل حذف شده و مجدداً  پذيرفته مي درصد95معني بودن در سطح اطمينان  مورد متغير نيروي كار فرض بي
بصورت خلاصه در جدول ) پس از حذف يك متغير زائد(تايج حاصله از هر مرحله از برآورد ن. شوند فرضيات مدل براي تابع جديد آزمون مي

  .)ج آورده شده استيشده و پس از برقراري كامل فروض نتادر تمامي مراحل كليه فروض بررسي (.آورده شده است) 1(
، متغير موهومي، موهومي سرمايه و مصرف پس از حذف متغيرهاي نيروي كار، ارزش حرارتي ساير انرژيها) 6مدل (در مدل نهايي  
باشند در نتيجه تابع نهايي توليد در صنعت فلزات اساسي به  دار مي شود، تمام ضرايب متغيرهاي باقيمانده معني  مشاهده مي)1(برق از مدل

 .باشد مي) 6(صورت رابطه 

)(*85.1)(*33.015.10)(55.0)( BMEMLnDUMBMECLnDUMBMCALnBMAVLn −++=  93.02 =R  
  ).( 24    ).( 613   ).( 592   ).( 874−   2.76F =  
 )(*63.0 BMTVLnDUM+        3.2. =WD   
  ).( 793 )6(رابطه            

                                                 
 جدول در سطح رد بزرگتر باشد فرض صفر بودن F محاسبه شده از F هر گاه مقدار شود  آزمون ميFفرض صفر بودن تمامي ضرايب توسط آماره ) 1

  .شود ضرايب رد مي
 نزديك باشد فرض عدم خود 2هر گاه مقدار اين آماره به عدد (رود  باشد كه براي تشخيص خود همبستگي بكار مي  واتسون مي–آماره دوربين ) 2

  .شود همبستگي پذيرفته مي
  .باشند ه ضريب خوبي برازش تعديل شده مدل ميمقدار مربوط ب) 3
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 بسيار بزرگ بدست آمده حاكي از F و يك 0,93تعديل شده  2Rمقدار ضريب ، ) شود همانگونه كه مشاهده مي(در تخمين بالا 
تأثير بودن مصرف  همچنين مدل فوق، بي. مي باشددار بودن كلي مدل   بالاي مدل و معنيدهندگييك برازش بسيار خوب و قدرت توضيح 

دهد و گوياي اين مطلب است كه ارزش افزوده در صنايع فلزات اساسي در   فلزات اساسي را نشان ميبرق بر روي ارزش افزوده در صنايع
باشد و در سالهاي جنگ تمام متغيرها اعم از نيروي كار، انرژي، موجودي  گذاري در اين بخش مي سالهاي بعد از جنگ تنها متأثير از سرمايه
در تمام مدلهاي برآورده شده، آزمونهاي مربوط به فرضيات مدل كلاسيك انجام شده و . ت بوده اسسرمايه در ارزش افزوده اين بخش مؤثر 

  . اند  بصورت زير حاصل شدهtها بترتيب پس از حذف متغيري با كمترين مقدار آماره  مدل
  

  خلاصه نتايج تخمين تابع توليددر صنايع فلزات اساسي): 1(جدول 

  )6(مدل  )5(مدل  )4(مدل  )3(مدل  )2(مدل  )1(مدل   متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

LBMCA   
0/721 

(2/99)2  
0/72 

(3/15)  
0/74 

(3/86)  
0/74 

(4/93)  
0/68 

(3/87)  
0/55 

(3/47)  
LBMEC   

-0/35 
(-1/21) 

-0/35 
(-1/53) 

-0/31 
(-1/61) 

-0/31 
(-1/62) 

-0/22 
(-1/36) 

 ــــ

LBMEM   
-0/04 
(0/02) 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

LBMTV   
0/06 

(0/29) 
0/06 
  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  (0/3)

0α   9/82 
(0/43) 

10/31 
(3/85) 

10/91 
(6/12)  

11/11 
(4/98)  

10/74 
(5/57)  

10/15 
(3/61)  

DUM   
23/53 
(0/83) 

23/04 
1/41 

22/45 
(1/43) 

 ـــ ـــ ـــ

LBMCA
DUM *   -1/41 

(-1.32) 
-1/41 

(-1.38) 
-1/43 

(-1.46) 
-0/27 

  ـــ  ـــ  (0.99-)

LBMEC
DUM *   1/16 

(2/11) 
1/15 

(2/31) 
1/12 

(2/38) 
0/7 

(1/89) 
0/40 

(2/59)  
0/33 

(2/59)  

LBMEM
DUM *   -1/98 

(-0/8) 
-1/93 

(-3/28) 
-1/93 

(-3/41) 
-1/77 

(-2/28) 
-2/18 
(-4/1) 

-1/85 
(-4/87) 

LBMTV
DUM *   0/4 

(1/1) 
0/4 

(1/15) 
0/46 

(1/48) 
0/60 

(1/83) 
0/73 

(3/63) 
0/63 

(3/79) 

   

 از حذف متغير عرض از مبدأ 4، مدل 2 مدل  از حذف متغير ساير انرژيها از3، مدل 1 از حذف متغير نيروي كار از مدل 2مدل       
  . بدست آمده است 5 از حذف متغير مصرف برق از مدل 6 و مدل 4 از حذف متغير موهومي سرمايه از مدل 5، مدل 4موهومي از مدل 

  
  نتايج تخمين تابع توليد در صنايع شيميايي. 2. 3
  

  .شده استتابع توليد در صنايع شيميايي برآورد  ليذمتغيرهاي و 1360-80از داده هاي سري زماني با استفاده 

                                                 
  .Eviewsضرايب متغيرها در مدل برآورد شده توسط ) 1
  .باشند  ميtمقادير داخل پرانتز بيانگر مقدار آماره ) 2
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  :متغير وابسته

)(CHAVLn :1376 قيمتهاي ثابت سال  وهزار ريال بر حسب لگاريتم ارزش افزوده صنايع شيميايي  
  

  :متغيرهاي مستقل
)(CHECLn :1376يمتهاي ثابت سال  ق ولگاريتم مصرف برق در صنايع شيميايي، بر حسب هزار ريال  
)(CHCALn :1376 قيمتهاي ثابت سال  ولگاريتم موجودي سرمايه در صنايع شيميايي، بر حسب هزار ريال  
)(CHTVLn :لگاريتم ارزش حرارتي درصنايع شيميايي، بر حسب هزار كيلو كالري  
)(CHEMLn :كار در صنايع شيميايي، بر حسب هزار نفرلگاريتم تعداد نيروي   
iβ : عرض از مبدأ مدل  

DUM : 1360-68(متغير مجازي معرف سالهاي جنگ(  
  

شود ولي از آنجايي كه آزمون شكست ساختاري در اين مدل  مشخص مي) 7(تابع اوليه در صنايع شيميايي بصورت رابطه 
مدل يكبار با لحاظ كردن متغير موهومي و بار ديگر بدون . شود  رد ميLihoodLikeLogپذيرفته و براساس آمارهF)(ماره براساس آ

  . دهد تن متغير موهومي نمايش ميمدل را با در نظر گرف) 8(رابطه . در نظر گرفتن متغير موهومي برآورده شده است
 )(*)(*)(*)(*)( 43210 CHEMLnCHTVLnCHCALnCHECLnCHAVLn βββββ ++++=  ) 7(رابطه  

 

)(**)(*)(*)(*)(*)( 543210 CHECLnDUMCHEMLnCHTVLnCHCALnCHECLnCHAVLn ββββββ +++++=
  )(**)(**)(*** 9876 CHCALnDUMCHTVLnDUMCHEMLnDUMDUM ββββ ++++   

  )8(رابطه 
  

هاي مربوط به فروض مدل انجا م شده در اين مدل،  كليه آزمون. شود متغير موهومي بررسي ميلحاظ كردن ابتدا مدل در حالت بدون 
ايي هنتايج حاصله از مراحل آزمون مدل ن.  برق بعنوان متغيرهاي زائد شناخته شده و از مدل حذف گرديدندمصرفروي كار و متغيرهاي ني

  .آورده شده است) 2(بصورت خلاصه در جدول 
ده، متأثر شود، ارزش افزوده در صنايع شيميايي در حالتي كه متغير موهومي در مدل لحاظ نش مشاهده مي) 9(همانطور كه در رابطة 

  .تأثير است باشد و مصرف برق در تغييرات ارزش افزوده بي ها مي از موجودي سرمايه و مصرف ساير انرژي
15559060 .)CHTV(Ln.)CHCA(Ln.)CHAV(Ln −+= )9(رابطه         

 )48.6(  )35.10(  )45.3(−  223=F , 7.1W.D = , 95.0R 2 =  
  نتايج تخمين تابع توليد در صنايع شيميايي): 2(جدول 

 )بدون لحاظ كردن متغير موهومي ( 
  )3(مدل  )2(مدل  )1(مدل   متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

LCHCA  0/521 
(5/96)2 

0/58 
(6/20) 

0/60 
(6/48) 

LCHEC  0/16 
(0/90) 

0/10 
(0/74) __ 

                                                 
 Eviewsضرايب متغيرها در مدل برآورد شده توسط ) 1
  .باشد  ميtمقادير داخل پرانتز بيانگر مقدار آماره ) 2
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LCHEM  -0/20 
 ـــ ـــ (0/53-)

LCHTV  0/60 
(5/95) 

0/56 
(8/32) 

0/59 
10/35 

0β  -5/01 
(-237) 

-5/65 
(-3/40) 

-5/15 
-3/45 

  
 داتسون فرض همساني -و آماره دوربين . باشند  نشان دهنده برازش خوبي از مدل ميFهمچنين مقادير ضريب تعديل و     

  .كند واريانس را تأييد مي
ه بررسي فرضيات مدل نيز صورت گرفته و در بآزمونهاي مربوط . شود سپس مدل در حالت لحاظ شدن متغير موهومي بررسي مي

  .آورده شده است) 3( شده بصورت خلاصه در جدول شماره باشند، نتايج حاصل حالتي كه تمامي فرضيات برقرار مي
در مدل نهايي برآورد شده از تابع توليد صنايع شيميايي با در نظر گرفتن متغير موهومي جنگ، ضريب تعديل شده مقوله بالاي 

  .كند غيرهاي موجود در مدل را تأييد ميدار بودن ساير مت  معنيtدهد همچنين مقادير آمارة  برازش را در مدل نشان مي
  

 )(*48.0)(31.0)(57.0)( CHEMLnDUMCHTVLnCHCALnCHAVLn −+= )10( رابطه    
  ).( 342−  ).( 274  ).( 388      215F =   )(*2.0 CHTVLnDUM+   
    1.2W.D =  
   ).( 112         96.0R 2 =  

  
  نتايج تخمين تابع توليد در صنايع شيميايي): 3(جدول 

  )با لحاظ كردن متغير موهومي ( 
  متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

  )7(مدل   )6(مدل  )5(مدل  )4(مدل  )3(مدل  )2(مدل  )1(مدل 

LCHCA  
10/72  
2(4/1)  

0/72 
(4/66)  

0/71 
(5/29)  

0/70 
(7/04)  

0/69 
(3/07)  

0/71 
(8/60)  

0/67  
(8/38)  

LCHEC 
0/13 

(0/76) 
0/13 

(0/88) 
0/13 

(0/ 86) 
0/14 

(0/96) 
0/12 

(0/91) 
 ـــ ــــ

LCHEM 
-0/03 

(-0/04) 
0/03 

(0/007) 
    ـــ ـــ ـــ ـــ

LCHTV 
0/31 

(1/67) 
0/31 

(1/94)  
0/3 

(2/28)  
0/31 

(2/91)  
0/33 

(3/79)  
0/36 

(4/50)  
(0/31) 
(4/27)  

C 
-2/63 

(-0/76) 
-2/66 

(-0/92) 
-2/75 

(-1/49)  
-2/79 

(-1/64)  
-2/72 

(-1/62)  
-2/11 

(-1/38)  
  ـــ

DUM  (-1/57) 
(-0/03) 

-1/39 
(-1/12) 

-1/11 
(-0/13) 

 ـــ ـــ ـــ ـــ

                                                 
    Eviewsها در مدل برآورد شده توسط ضرايب متغير )1
  .باشند  ميtآمارة  مقادير) 2
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LCHCA
DUM *

 0/00 
(0/00) 

  ـــ  ـــ  ـــ  __ __ __

LCHEC
DUM *

 -0/12 
(0/12) 

-0/12 
(-0/26) 

-0/11 
(-0/27) 

-0/13 
(-0/33) 

  ــ  __  __

LCHEM
DUM *

 -0/22 
(0/06) 

-0/23 
(-0/19) 

-0/27 
(-0/40) 

-0/32 
(-0/60) 

-0/49 
(-1/89) 

-0/36 
(-1/68) 

(-0/48) 
(-2/34) 

LCHTV
DUM *

 0/22 
(-0/67) 

0/22 
(1/00) 

0/23 
(1/32) 

0/21 
(1/70) 

0/21 
(1/76) 

0/51 
(1/50) 

(0/20) 
(2.11) 

  
در تأثير متغير نيروي كار بر ارزش افزوده صنايع شيميايي در سالهاي جنگ ) بدون متغير موهومي(تفاوت اين مدل با مدل قبل 

  .باشد مين و مانند مدل قبل ارزش افزوده در اين بخش در سالهاي غير از جنگ، متأثر از مصرف برق .باشد مي
از حذف ) 4(، مدل )2(از حذف متغير نيروي كار از مدل ) 3(، مدل ) 1(از حذف متغير موهومي سرمايه از مدل ) 2(همچنين مدل 

از حذف متغير مصرف برق از ) 6(، مدل )4(تغير موهومي نيروي كار از مدل از حذف م) 5(، مدل )3(متغير عرض از مبدأ موهومي از مدل 
  .بدست آمده اند) 6(از حذف متغير عرض از مبدأ از مدل ) 7(و مدل ) 5(مدل 

  
  

  نتيجه گيري . 4
  

نوز در اقتصاد آنچه كه ه.  داشته استهر كشورانرژي به عنوان يكي از عوامل مهم در توليد، همواره جايگاه ويژه اي در اقتصاد 
با توجه به اينكه ايران داراي . استاقتصادي، صنعت، مولد  در بخش  انرژيرابطه ميان توليد و مصرفانرژي مبهم و بحث برانگيزمي باشد، 

بخش منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقّوه انرژي مي باشد، تعيين رابطه فوق مي تواند در تبيين سياستهاي 
 شيميايي و فلزات عايصن استراتژيك بودن با توجه به بشمار مي رود وصنعت يكي از بخشهاي مهم اقتصادي . ثري نمايدوانرژي كمك م

 روابط توليدي حاكم بر تبيين و گستردگي خاص اين صنايع و نقش بسيار موثر آنها در اقتصاد كشور، تعيين و پيچيدگي همچنين  و اساسي
فوق برآورد گردد تا به اين ترتيب صنايع تابع توليد در باشد، لذا در اين مقاله سعي شده است كه  هميت ويژه اي برخوردار ميع از ااياين صن

و تجزيه مورد بررسي در اين توابع ) ايرانبعنوان يكي از پر مصرف ترين انرژيها در صنايع (جايگاه و اهميت انرژي و بويژه انرژي الكتريكي 
 .گيردقرار و تحليل 
  البته. و از مدل نهايي توابع توليد حذف مي گردد ندارداين صنايعمصرف برق تأثير معناداري در تابع توليد بنا بر نتايج بدست آمده  

آنها تابع توليد در  انرژي الكتريكينقض اهميت معنا بودن ضريب مصرف برق در توابع توليد صنايع فلزات اساسي و شيميايي به معناي  بي
باشد بلكه به اين معناست كه مصرف برق خود ممكن است متغيري وابسته از پارامترهاي ديگري چون سرمايه باشد و بدين ترتيب تا  نمي

همچنين ضريب متغير . تواند منجر به رشد ارزش افزوده گردد موجودي سرمايه در صنعتي افزايش نيابد متغير مصرف برق به تنهايي نمي
  .وابع معنادار بدست آمده استساير انرژيها در اين ت
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